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جامعه باربد و مهرتاش در گذر زمان (قسمت دوم)
محمد مصطفی مهربانی: آثار نمایشی این تشکل هنری و تماشاخانه، یک 
شــب در ماه اجرا می شــد و اغلب اوقات این آثار نمایشــی صرفا برای 
اعضای کلوپ جامعه باربد و خانواده هایشــان و گاهی نیز برای عموم 
مــردم روی صحنه می رفت و برای اجرای عدالت قیمت های مختلفی 
برای صندلی های آن درنظر گرفته شــده بــود. برای مثال قیمت بلیت 
لژهاى مخصوص صد تومان، صندلی های سالن به ترتیب ۱۰ تومان، پنج  

تومان، دو تومان و یک تومان بود.
جامعــه باربد در زمینــه صحنه پردازی و دکور نیز پیشــتاز شــد و 
نخستین بار در تاریخ تئاتر ایران طراحی و ساخت دکور به طور حرفه ای 
و ویژه در این تئاتر انجام شد. میرسیف الدین کرمانشاهی، تحصیل کرده و 
معلم تئاتر در روسیه و متخصص دکورسازی در سال های ۱۳۰۸ پس از 
ورودش به تهران به این تئاتر پیوست و دکورهای درخور  توجهی ساخت 
کــه دکور نمایش «لیلی و مجنون» اولین آنها بود. این دکور برای چهار 
قســمت متفاوت نمایش شامل چهار ســازه جداگانه بود که به ترتیب 

عوض می شدند.
موضوع نمایش نامه ها بیشتر برگرفته از ادبیات و فرهنگ کهن ایران 
مانند آثار نظامی گنجوی و فردوسی یا آداپته از آثار فرنگی بود که اغلب 

با استقبال فراوان تماشاچیان مواجه می شد.
جامعه باربد در ســال ۱۳۱۲ اولین نمایش خود را در ســالن سینما 
همای یا همان ســالن زرتشتیان به نام لیلی و مجنون به صحنه برد که 
به علت استقبال و ازدحام جمعیت خیابان لاله زار بسته شد و با دخالت 
پلیس سامان یافت. دومین نمایش به نام خسرو و شیرین بود که ملوک 

ضرابی نقش شیرین را در آن ایفا کرد.
مهرتــاش مبدع پیش پرده خوانی در تئاتر نیز شــده بود و در فاصله 
زمانی بین دو پرده تئاتر، پیش پرده خوان می آمد روی ســن می خواند تا 
حوصله تماشــاچی ســر نرود، چون فاصله هر پرده با پرده بعدی نیم 
 ساعت طول می کشید. موسیقی ای که در زمان تعویض پرده ها و دکور 
اجرا می شــد، پیش پرده می نامیدند. اســتاد مهرتاش برای این تئاتر ها 

موسیقی می ساختند و از شاعر می خواستند تا برایشان شعر بگوید.
همچنین مهرتاش در سال ۱۳۱۳ با سفر به شهر حلب در سوریه به 
ضبط آثاری از آهنگ های فولکلور تهران، از جمله یکی یک پول خروس، 
ذال ذالک، آلاگارسون و... پرداخت. این آثار ساخته خودش بود و در این 
ســفر هنرمندانی مانند صبا، محجوبی، بدیع زاده و ملکه حکمت شعار 
او را همراهی کردند. (مهرتاش حدود ۴۵۰ آهنگ برای مناســبت های 
گوناگون و نمایش ها ساخت و براى ضبط آنها روى صفحه به بغداد و 

قاهره نیز چند سفر کرد).
جامعــه باربد بین ســال های ۱۳۱۸ تــا ۱۳۲۱ فعالیتی نداشــت و 
اسماعیل خان مهرتاش مشغول تقویت بنیه اقتصادی و تجدیدقوا برای 

ادامه حرکت این تماشاخانه و دانشگاه مردمی بود.
جامعــه باربــد از ســال ۱۳۲۱ با اجــاره ملکی در خیابان ســعدی 
فعالیت هایش را از ســر گرفت. مهرتاش که به شدت به تساوی حقوق 
حاصله پایبند بود، به منظور شریک کردن هنرمندان جامعه باربد، اقدام 
به فروش ســهام این تماشــاخانه کرد و با تقســیم ۳۵ سهم بین ۳۵ 
هنرمند فعــال در جامعه باربد، مبلغ ۵۰۰ تومان را برای هر ســهم در 
نظر گرفت و این روند تا سال ۱۳۲۵ ادامه یافت. بعدها به دلیل مخارج 
بالای زندگی هنرمندان و ترس از احتمال متحمل شدن شکست و آسیب 
مالی جامعه باربد، همه ۳۵ سهام دار این تماشاخانه، هر سهم خود را 
به مبلغ ۳۴۰ به شخص مهرتاش واگذار کردند و اسماعیل خان مهرتاش 

به طور رسمی صاحب جامعه باربد شد.
یکــی از اتفاقات مهمی کــه در فعالیت جامعه باربــد در خیابان 
سعدی رخ داد، حضور و آغاز همکاری رفیع حالتی در این تماشاخانه 
بود که در آن زمان یکی از بهترین های تئاتر کشورمان محسوب می شد 
و اجرای آثار نمایشی او مصادف با جلب توجه خیل عظیم علاقه مندان 

این هنرمند بود.
جامعه باربد در ســال ۱۳۲۵ به خیابان لالــه زار و کوچه ملی و در 
ملکی که در این زمان ســینمای تعطیل شده شهرزاد هست، نقل مکان 
کرد و شــهرت این تماشاخانه موجب شد به مرور زمان نام کوچه ملی 
به کوچه باربد تغییر پیدا کند و این اتفاق، نشان دهنده میزان محبوبیت 
و شهرت این تماشاخانه بین اقشار مختلف جامعه بود. مهرتاش در این 

مکان نیز بر دایربودن کلاس های آموزشی همچنان تأکید داشت.
در ســال ۱۳۲۶ تئاتر تهران که مجــاور جامعه باربد بود برای درآمد 
بیشــتر از ترکیه تعدادی رقاصه آورد و ایــن برای مردمی که این چیزها 
را ندیده بودند و جوانان بســیار جذاب بود و بدین گونه فضای لاله زار را 
عوض کردند و برای تئاترهای مبتذل صف های طولانی تشکیل می شد. 
همچنین فیلم ها هم جایشــان را به فیلم های عربــی و هندی مبتذل 
دادنــد. مهرتاش می گفــت: این تئاتر در آن زمان شــبی دو هزار تومان 
فروش داشــت درحالی که ما ۲۰۰ تومان هم فروش نداشتیم. بعد از آن 
بــود وضعیت لاله زار که زمانی به عنوان مرکز هنر ایران می شــناختند، 
به هم خورد و حتی ســبک آدم هایی که به لاله زار رفت وآمد می کردند، 
تغییر کرد. بعدها تئاتر پارس، تئاتر نصر، دهقان و بقیه تئاتر ها هم به این 
سرنوشت دچار شدند. (تماشاخانه های لاله زار عبارت بودند از: جامعه 
باربــد، پارس، نصــر، دهقان و تهران). آن زمــان در تئا تر تهران و پارس 
گروه حرکات رقص عربی و ترکی با بلیتی شــبی۲۰۰ تومان روی صحنه 

می رفت.
درهمین راستا جامعه باربد نتوانست هم  پا با تئا تر تهران و پارس جلو 
برود و با اینکــه تئاترهای جامعه باربد ملی بود و وزارت فرهنگ و هنر 
آن زمــان به آن کمک می کرد، امــا دخل وخرجش به هم نمی خورد و 
هزینه ها بسیار بالا بود. تا سال ۱۳۲۸ فعالیت جامعه باربد در این مکان 

و بدین گونه ادامه داشت.
در ســال ۱۳۲۸ جامعه باربد بار دیگر نقــل مکان کرد و به ابتدای 
خیابان لاله زار، مقابل ســینما ســارا کــه زمانی تئاتــر صادق پور بود، 
منتقل شــد و آنجا را اجاره کرد (امروزه تبدیل به پاســاژ شده که بنا بر 
نوشــته های قدیمی، این زمین وقفی بوده است). ساختمان این محل 
یــک خانه قدیمــی از زمان قاجار و متعلق به شــخص نجاری به نام 
صدری بود که در انبار آن ســالنی ساخته و پیشنهاد اجاره کردن آن را 

به مهرتاش دادند.
جامعه باربد تا ســال ۱۳۳۵ با مدیریت اســماعیل خان مهرتاش به 
فعالیت خود ادامه داد، اما ورود آتراکســیون از سال ۱۳۲۶ به تئاترهای 

لاله زار، موجب توقف و مرگ این تماشاخانه شد.
اســماعیل خان مهرتاش تا جایی با آتراکســیون مخالف بود که در 
مجلس یادبود منشی باشی بهرامی خطاب به مدیران تئاترها گفته بود: 

این کار را نکنید، آتراکسیون را از تئاتر دور کنید.
مهرتاش در یکــی از مصاحبه  هایش گفته بود: کم  کم آتراکســیون 
معمول شــد. دیدیم نمی توانیم با آنها مبارزه کنیم، تئاتر بغل دست ما 
شــبی دو، ســه هزار تومان می فروخت ما صد تومان الــی ۱۵۰ تومان. 
بنابراین پولی که نداشــتیم مبارزه کنیم به ناچار تئاتر را گذاشــتیم، کنار 

رفتیم و دادیم دست آنهایی که می خواستند آتراکسیون بگذارند.

روزنه آبی

درباره نمایش «خانه ابری»
زندگی، کار و باز هم کار

ابــری تجربه  خانه  هاله میرمیــری: 
مشــترک کارگردانی «حمید پورآذری» 
و «ســیامک احصایی» که این روزها در 
سالن ســمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
بــه روی صحنه می رود، اثری به غایت 
اجتماعی اســت. هرچنــد نمایش به 
قســمی مشــترک میــان دو کارگردان 
صاحب نام تئاتر ایران کارگردانی شده، 
ردپای پورآذری در آن بیشــتر برجسته 
اســت. صحنه هــا در ایــن نمایــش
- مانند نمایش های پیشین پورآذری- 
به گونــه ای چیده شــده اند که فضایی 
ســرد، یکدست و شئ شــده را به ذهن 
متبــادر می کنند؛ تو گویــی فقط برای 
نوعی اجبار و هستی اجتماعی معین 
بــه کار رفته اند. در اولیــن مواجهه با 
صحنه، ما نیز به یکبــاره با صحنه ای 
مواجه می شویم که با یک نور منقسم 
به دو شــق روشــن می شــود و در آن 
کارگرانی ظاهر می شــوند کــه آماده 
خواب هســتند. آنها سراسر در اندیشه 
زندگــی معمولــی و روزمره نداشــته 
خود هســتند؛ همو کــه در این فضای 
ســرد، نمور و تاریک، بــه هیچ عنوان 
وجود نــدارد! المان های به کاررفته در 
صحنه نمایش- از اکسســوارها گرفته 
تا حرکت خشک و ماشینی بازیگران- 
از قســمی دیســیپلین و نظم مستولی 
بر فضــا که کــردار هــرروزه کارگران 
ماشــینی نمایــش را تعییــن می کند، 
خبــر می دهــد. همچنیــن پراکندگی 
زمــان، فضــا و کردارهای انســانی در 
صحنه نمایــش پــورآذری و احصایی، 
به گونه ای اســت که فقط به میانجی 
کار و ادوات آن مشــخص می شــوند. 
به ایــن معنا، در این نمایش شــما به 
عنــوان مخاطب هیچ صبــح، ظهر و 
شــامی را نمی بینید؛ به عوض صدای 
زنگ و آماده کارشدن، نشستن به پشت 
میزهای کار ماشینی، سوارکردن پیچ  ها 
و مهره  هــا به  روی یکدیگــر، تعامل با 
رســانه ای یک طرفه و شنیدن مطالب 
تکراری و یکدســت بیان شده است که 
زمان و مکان را برایتان معنادار می  کند. 
کارگران شئ شــده و تــوده وار نمایش  
خانه ابری، هیچ راهی ندارند جز آنکه 
بی عیب ونقص، چونان ماشینی از پیش 
تعیین شــده کار کنند، بــه لطیفه  های 
تکراری و کلیشــه ای یکسانی بخندند، 
اندک غذایی بخورنــد و هنگام خواب 
به بستر بروند. زمان به گونه ای در آنها 
درونی شده که پرسش از آن و اعتراض 
بــه نحوه گــذرش، داد همــگان را در 
خواهد آورد. به این ترتیب، هربار کسی 
حیــن کار واژه «زمان» را بــه کار ببرد، 

دعوت به سکوت خواهد شد. 
درعین حال، بــا وجود آنکه تعامل 
و داشــتن ارتباط انسانی هسته اصلی 
دغدغه  هــای کارگردانــان این نمایش 
اســت، ما در سراسر اثر شاهد کارگران 
شیء شده ای هستیم که در برابر و درون 
زمــان محصور هســتند. مکالمه های 
آنان اگرچــه با دیگری و در مواجهه با 
یکدیگر اســت، همواره گوش سومی 
دارد که آنها را می شنود؛ گوش سومی 
به نام زمان. این پرسوناژها راهی ندارند 
جز آنکه در برابر زمان و گذر آن، آن هم 
در کالبد کار ماشینی و شئ شده سکوت 
کنند. کار عبوس و خشک ماشینی آنان 
را مانند عروســک خیمه شب بازی به 
کار گرفته اســت و اجزای بدن هایشان 
را به حرکت وامــی دارد. گوینده رادیو 
درباره نحوه حکومت رژیم فاشیســتی 
در سراسر دنیا سخن می گوید کارگران 
از آن رژیم غذایی مستفاد می  کنند. در 
رادیــو صحبت از مرگ ومیر کودکان در 
زلزله  زلاندلو اســت، کارگران آن را به 
کدهایــی برای نگهــداری بچه و آیین 
این چنین  فرزنــدداری بدل می کننــد. 
ما شــاهد فضایی هســتیم که در نبود 
زیســت روزمره واقعی، از زیر پوســت 
کارگــران به بیــرون تــراوش می کند؛ 
زندگی ای که هر بار به بهانه خستگی 
و ملالــت کار روزانه به تعویق می افتد 
و راهــی نــدارد جز آنکه در پوشــش 
آرزوهای آویخته بــه در و دیوار خانه 
باقــی بماند. با وجود ایــن، از آنجا که 
هســته اصلی نمایش بیــان یک جور 
وضعیــت اجتماعــی اســت، اجرا در 
ســطح بیان، کلمه و نمایش موقعیت 
باقی می ماند و حرکت – آنچه دغدغه 
اصلــی ایــن دو کارگردان اســت- در 
آن جایــگاه کمتری دارد و کنشــگری 
پرســوناژهای نمایش به نسبت متن و 
بیان یک وضعیــت عضو کم رنگ  تری 

باقی می ماند. 
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ســمیه قاضی زاده: حامد همایون بی شک چهره موســیقی پاپ سال ۹۵ است. 
او با آهنگ «چتر خیس» توانســت آنچنان مخاطبان را جلب خودش کند که تنها 
۲۳ میلیون نفر، از یک وب ســایت این آهنگ را دانلود کردنــد؛ آهنگی که دیگر 
نمی شود نام هیت را روی آن گذاشت و باید آن را یک مگاهیت تمام عیار خواند، 
اما حامد همایون برخلاف خیلی از همکارانش، یک شــبه ره صدســاله را نرفته، 
بلکه برعکس، پس از ســال ها فعالیت و ممارست در موسیقی کلاسیک در شیراز 
و همین طور تدریس موسیقی، با سامان امامی، نوازنده و تنظیم کننده گروه آریان 
آشنا می شــود و بعد از آن با محسن رجب پور که می شــود شانس بزرگ زندگی 
هنری اش. آشــنایی و بستن قرارداد هر خواننده ای با رجب پور می تواند به راحتی 
درهای بهشــت هنری را به رویش باز کند و برای حامــد همایون این اتفاق افتاه 
اســت. همایون خودش را این طور معرفی می کند: «مــن متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۱ 
هستم. در شیراز به دنیا آمدم و مدرک تحصیلی ام کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری 
زه کشی از دانشگاه سراسری شیراز اســت. مثل تمام هنرمندان دیگر از کودکی با 
ســاز و آواز آشنایی داشتم، ولی از سن دبیرستان به صورت جدی کار کردم. سلفژ 
را پیش آقای میری یاد گرفتم. کم کم گیتار دســت گرفتم و پیانو زدم و به صورت 
حرفــه ای دوره های آهنگ ســازی را گذراندم. من نوازنده گیتار و پیانو نیســتم و 
اصلا نمی توان اســم نوازنده حرفه ای رویم گذاشت، ولی ملودی هایی ساخته ام 
که منتشر شــده اند». در همین معرفی کوتاه هم می شود ریسک بزرگ زندگی او و 
رهاکردن کار و شاگردانش برای ادامه موسیقی را دید. او رؤیای شخصی سالیانش 
را عملی کرده و توانسته نه تنها شنیده شود که هنوز پیش از انتشار حتی یک آلبوم 

تبدیل به خواننده ای شناخته شده شود. 
 در دفتر ترانه شــرقی در یکی از روزهای سرد هفته گذشته با او و همراه همیشگی 
این روزهایش، ســامان امامی که بســیار بیش از یک تنظیم کننــده صرف همراه 

اوست، به گفت وگویی بلند و گرم نشسته ایم. 

چندتا از ملودی هایی که ساخته اید منتشر شده اند؟  �
همایون: تا الان ۹ تا سینگل دارم که درمجموع همراه با آلبوم  ۲۰ تِرک خواهد 
شد؛ قبل از کنسرت ها. البته اگر کنسرت تهران را در نظر بگیریم، چون به جشنواره 
فجر دعوت شــده ایم و اجرا خواهیم داشت، احتمالا جشنواره را با تعداد کمتری 

کار می کنیم. 
چه شد که از نوازندگی گیتار به خوانندگی رسیدید؟  �

همایــون: من همیشــه می خوانــدم و کار اصلی ام خواندن بوده اســت. در 
خانواده ای بزرگ شدم که آنچنان علاقه ای به موسیقی نداشتند و بیشتر به دنبال 
تحصیلات بودند. مادرم معلم بود و پدرم بازنشســته بانک ملی است. از بچگی 
در دورهمی های خانوادگی می خواندم. در دانشــگاه به صورت جدی تر، گروهی 
با بچه ها داشــتیم که دست وپاشکسته آهنگ هایی می ساختیم و اجرا می کردیم. 
حتــی برای اجراهایمان بلیت هم می فروختیم. آن موقع در دانشــگاه به بچه ها 
ســلفژ هم درس می دادم. دانشــگاه فضای خوبی برای پیشرفت به من می داد. 
همه استادهایم تشویقم می کردند که موسیقی کار کنم و دنبال رشته تحصیلی ام 
نروم. چون همیشــه در مدرســه و دانشگاه شــاگرد ممتاز بودم، خانواده ام توقع 
داشــتند دکترایم را بگیرم و استاد دانشگاه شوم؛ اما با اینکه قبول شدم، ولی این 
کار را نکردم. تمام وقتم را موســیقی گرفته بــود و دائم کتاب هایی در زمینه آواز 
می خواندم. بعد به نقطه ای رســیدم که احساس کردم می توانم در آواز و سلفژ 

به جوان ها کمک کنم و به صورت جدی در آموزشگاه مشغول تدریس شدم. 
سلفژ و آواز تدریس می کردید؟  �

همایون: بله. بیشــتر آواز پاپ؛ چون کلاســیک خیلی طرفدار نداشت. عموما 
کســانی که می خواهند آواز یاد بگیرند خیلی حوصله ندارند و ســعی می کنند 
زودتر به اصل مطلب برســند. ســعی می کردم خواندن و نواختن هم زمان را به 
آنها یاد بدهم. کلاس های مفصل و پررونقی داشــتم و خودم هم سعی می کردم 
از بچه هایی که با آنها کار می کردم یاد بگیرم. درواقع گذشته حامد همایون بیشتر 

به معلمی برمی گردد. 
بعد از اتمام درستان در دانشگاه به صورت مستمر به موسیقی ادامه دادید؟  �

همایون: بله. موســیقی من از زمان دانشجویی دیگر کات نشد. در این هفت، 
 هشت سال اخیر به صورت خیلی جدی فعالیت آموزشگاهی داشتم. 

تدریس موسیقی؟  �
همایون: هم تدریس موســیقی داشــتم و هم خودم یاد می گرفتم. همیشه 
دنبال تحقیق و یادگرفتن بودم. یک بار ۱۳ دی وی دی متعلق به دانشگاه برکلی را 

به صورت اینترنتی دریافت و ترجمه کردم. 
این دی وی دی ها درباره چه بودند؟  �

همایون: درباره گرمای صدا و آناتومی بدن و... و تمام چیزهایی که در آواز دنیا 
منطقی و معقول اســت. اگر می خواهید یک خواننده سولو باشید، باید آناتومی 
بدن را بشناســید، تنفس ها و گرم کردن را یاد بگیرید و... تا تکنیک های پیشرفته تر. 

این فعالیت ها را ادامه دادم تا اینکه چند تِرک سینگل هم منتشر کردم. 
پس ضبط استودیویی هم داشتید.  �

همایون: در شــیراز یک استودیوی شخصی داشــتم که آنجا ضبط می کردیم 
و برای دیگران هم آهنگ سازی می کردم که از این طریق امرارمعاش می کردم. 

در این دوره حتی برای تلمذ هم به تهران نیامدید؟  �
همایون: اتفاقا چندبار به تهران آمدم. بارها خواســتم آلبوم منتشــر کنم، اما 
به دلیل مشکلاتی که با تهیه کننده داشتم و کارم را به موقع تحویل نداد، نتوانستم. 

حتی در یک دوره، تمام سرمایه زندگی ام را از دست دادم. 
درواقع از جایی به بعد هدفتان را کلا روی موسیقی گذاشتید.  �

همایون: پدرم همیشــه به من می گفت حالا که وارد این قضیه شــدی تا آخر 
ادامه بده. 

پس در کل تحصیل و دکترا را کنار گذاشتید.  �
همایون: همیشــه توقع از من خیلی زیاد بود. همیشــه درس خوان تر از بقیه 
بچه های فامیل بودم اما آنها اســتاد دانشگاه شدند و من خواننده. در هر صورت 
خیلی پیگیر بودم و تلاش کردم دراین زمینه به نقطه مهمی برسم. در سینگل هایی 
که بیرون می دادم بیشــتر مانور آوازی می دادم و سعی می کردم مثل یک کلاس 

آواز برای هنرجویانم باشد. 
یعنی اصلا فضایش پاپ نبود؟  �

همایون: پاپ بود ولی فضای مردم گونه ای نداشــت. یعنی تعریف درســت 
موسیقی پاپ نبود؛ در واقع پاپ/کلاسیک بود. 

چطور شد با سامان امامی آشنا شدید؟  �
همایون: با هم در اینســتاگرام آشنا شدیم. شــماره رد و بدل کردیم و تصمیم 
گرفتیم با هم کار کنیم. از اتفاقاتی که در تهران برایم افتاده بود خیلی سرخورده 
شــده بودم اما درجا به سامان اعتماد کردم و به تهران آمدم. در شیراز یک شغل 
دولتی بسیار خوب داشتم؛ معاون مجری سد در آب منطقه ای استان فارس بودم. 
درعین حال هنرجویان زیادی هم داشــتم اما کلا استعفا دادم و به تهران آمدم. از 

طریق سامان هم با آقای رجب پور در تهران آشنا شدم. 
یعنی بلافاصله که به تهران آمدید فعالیت تان آغاز شد؟  �

امامی: حدود ســه،  چهار ماه با هــم کار کردیم. هدف ما این بود که در گوش 
شــنیداری جامعه تغییر ایجاد کنیم. می خواستیم نوعی از موسیقی را وارد بازار 
کنیم که مدل خودمان باشــد؛ نمی خواســتیم کاری که همــه می کنند را ادامه 
بدهیــم. این قضیه ماه ها زمــان برد و آقای رجب پور هــم راهنمایی های خوبی 
داشــتند. بحث مان بیشتر روی بخش روان شناسی موسیقی بود نه بخش تئوری 

موسیقی. 

واقعا هم همین طور است. چیزی بین موسیقی نواحی و پاپ است. آقای  �
رجب پور از همان اول حمایت تان کردند و پذیرفتند؟ 

امامی: نه، اول خودمان چند قطعه آماده کردیم بعد پیش ایشان رفتیم. باور 
قلبی ام این بود که جایگاه حامد همایون جایی نیست که الان در آن ایستاده. این 
موضــوع به زمانی برمی گردد که حامد هنوز به تهران نیامده بود. به او گفتم این 
توانایی را داری که موسیقی ایران را در دست بگیری. من حتی برنامه مهاجرت به 
خارج از ایران را داشتم، اما دلیل ماندم حامد همایون شد. این قدر به او باور داشتم 

که تمام پلان ها و برنامه های آینده ام را زیر پا گذاشتم. 
خیلی جالب است که هر دو آدم های ریسک پذیری هستید.  �

همایون: زمانی که در شیراز بودم همه من را می شناختند ولی می دانستم در 
دیگر نقاط ایران کســی من را نمی شناسد. وقتی برای اولین بار با سامان صحبت 
کردم شخصیت مهمی در موسیقی بود. اما دید بسیار مثبتی نسبت به من داشت 
و اعتقاد و اعتمادی که به من داشــت باعث شــد قید تمام برنامه های زندگی ام 
را بزنم. خانواده به شــدت با من مخالف بودند ولی شرایطی که داشتم راضی ام 
نمی کرد. آشنایی با سامان یک موهبت الهی بود و او از روز آشنایی تا همین الان 
یک قدم پا پس نگذاشته. تمام هم  وغم ما این است که با تمام توان هرچه داریم 
ارائــه کنیم و چیزی کم نگذاریم. هرکدام از ما ســال ها تلاش کرده ایم تا به اینجا 

رسیده ایم اما فکر می کنم این تازه شروع کار ماست. 
امامی: اولین روزی که صدای حامد را شنیدم به استعدادش پی بردم. در ایران 
خواننده های زیادی داریم اما معدود خواننده هایی هســتند که صدای شان روی 
اســتیج همان صدای استودیو باشد. متأسفانه نرم افزارهای دیجیتالی کار را برای 
خواننده ها راحت کرده و هرکســی می تواند با داشــتن یک ته صدا خواننده شود. 

ولی به جرئت می گویم حامد همایون شش دنگ خواننده است. 
برایم خیلی جالب اســت که این مسئله را متوجه شدید و توانستید چنین  �

استعدادی را در آقای همایون کشف کنید. چه مؤلفه هایی در او پیدا کردید؟ 
امامی: اول از همه جنس صدایش را خیلی دوست داشتم و تکنیک هایی که 
می خواند خیلی منحصربه فرد اســت. وقتی بیشتر با او آَشنا شدم به استعدادش 
درزمینه آهنگ سازی هم پی بردم. حامد به شدت تشنه پیشرفت است. درعین حال 
از نظر سواد موسیقی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. اکثر خواننده هایی که با آنها 

کار کرده ام فقط خواننده بودند و سواد موسیقی نداشتند. 
از همان اول به عنوان تنظیم کننده با او شروع به همراهی کردید؟  �

امامی: اولین باری که با حامد تماس تلفنی داشتم از او پرسیدم اهل کجایی؟ 
گفت: من بچه شیرازم. گفتم: شیراز چه کار می کنی؟ تو باید تهران باشی تا با هم 
موســیقی را به خاک و خون بکشــیم. این ۱۰ ثانیه اول مکالمه من و حامد بود. 
صحبت مــان با تعارف های حامد ادامه پیدا کرد، امــا من به او گفتم: من دارم با 
تو جــدی صحبت می کنم، جایگاه تو واقعا خیلی بالاتر از این اســت. حامد هم 
بدون هیچ گونه ســؤالی پذیرفت و ریسک بسیار بزرگی کرد. یک هفته بعد حامد 

زندگی اش را جمع کرد و به تهران آمد. 

همایون: به نظرم آدم باید از زندگی درس بگیرد. چرا کســی که رهبر ارکستر 
احســان خواجه امیری و نوازنده ای به این بزرگی اســت باید بــه من زنگ بزند؟ 
می توانست غرورش را نگه دارد و با من تماس نگیرد. وقتی چنین آدمی غرورش 
را زیر پا می گذارد و به تو پیشنهاد همکاری می دهد، یک امتیاز محسوب می شود. 

مگر خدا چند بار از این موقعیت ها نصیب آدم می کند؟ 
قبل از سامان امامی با آهنگ ساز دیگری کار نکرده بودید؟  �

همایون: من با آدم هاي مختلفی صحبت و کار کرده بودم، اما در لحن و گفتار 
هیچ کدام صداقت ندیدم. من از ابتدا همیشــه کار می کردم و بچه زحمتکشــی 
بودم. یک بار تمام ســرمایه زندگی ام را دســت کسی دادم که آلبوم درست کنم؛ 
امــا این قدر ضعیــف کار کردند که همه را پاک کــردم و گفتم اصلا چنین چیزی 
نمی خواهم. شــاید اگر آن روز آن آلبوم منتشر می شد، جایگاه من بسیار پایین تر از 
موقعیــت فعلی بود و فکر می کنم این کار خدا بوده که آن زمان این اتفاق نیفتد 

تا این موقعیت نصیبم شود. 
شما هم واقعا هوشمندی به خرج دادید.  �

همایون: آن زمان واقعا دل زده شدم؛ اما پدرم پشتم بود. با من صحبت کرد و 
آرامم کرد. وقتی این بار خواستم استارت این کار را بزنم، قلبم آرام بود. 

زمانی که به تهران آمدید، چند سال از آن ماجرا می گذشت؟  �
همایون: حدود شش ، هفت سال گذشته بود. 

هیچ کدام از قطعاتی که با خودتان از شیراز آورده بودید، جزء این ۹ قطعه  �
نیست؟ 

همایون: چرا بود؛ اما تغییر کرد. داســتان از اینجا شــروع شد که من و سامان 
دیدی داشــتیم که وقتی پیــش آقای رجب پور رفتیم، دیدمان به ســمت بهتری 
رفــت. من تردیدهای زیادی داشــتم؛ اما آقای رجب پور به مــن جرئت دادند. از

۱۹ سالگی آرزو داشتم با آقای رجب پور همکاری کنم؛ اما این آرزو را دست نیافتنی 
می دیدم. اولین روزی که ایشان را دیدم، برایم پنج صفحه نسخه نوشتند و گفتند 

اگر می خواهی موفق شوی، به این تجربه ۰ ۲ساله من عمل کن. 
امامی: تهیه کننده ها معمولا دیدشــان با منِ موزیســین فــرق می کند. آقای 
رجب پور قطعا بزرگ ترین تهیه کننده موســیقی ایران بعد از انقلاب هستند و من 
می خواســتم ایشان را متقاعد کنم. به همین دلیل وسواس عجیبی داشتم. تلفنی 
که با ایشان صحبت کردم، گفتم با یک خواننده بسیار خوب آشنا شده ام؛ اما ایشان 
گفتند: از نظر تو خوب اســت ولی نظر من چیز دیگری اســت. اما اصرار کردم که 
بحث فقط بر ســر خوانندگی نیست، حامد از اســتعداد بالایی برخوردار است و 

مطمئنم اگر او را ببینید من را دست خالی برنمی گردانید. 
تابه حال پیش آمده بود در چنین موقعیتی قرار بگیرید که کسی را به ایشان  �

معرفی کنید؟ 
امامی: هیچ وقت. حامد اولین و آخرین خواننده ای است که به آقای رجب پور 
معرفــی کرده ام. قبل از این ماجرا، تمام زندگی ام را فروخته بودم و آماده رفتن از 
ایران بودم، اما نرفتم چون به حامد اعتقاد داشــتم. من ته دلم نمی خواســتم از 
ایران بروم؛ اما بنا به دلایلی، می خواستم بروم. یک شب در خلوت خودم به خدا 
گفتم اگر قرار است نروم، نشانه ای سر راهم قرار بده تا از ایران نروم. فردای آن روز 
به صورت اتفاقی صدای حامد را روی یک کلیپ شــنیدم که قطعه بسیار جالبی 
هم هســت و بعد از آن، آشــنایی ما صورت گرفت. زمانی کــه با آقای رجب پور 
قرار گذاشــتیم، ســه کار آماده کردیم و برای ایشان بردیم. قطعه اول را که گوش 
کردنــد، برای اولین بار در زندگی ام بود که این قدر تشــویقم کردند. آقای رجب پور 
اخلاقی دارند که همیشــه برایــم تعجب برانگیز بوده. چند بــار پیش آمده که با 
هم به شــهرهای مختلف رفته ایم و مسترکلاس هایی برای موفقیت در موسیقی 
پاپ برگزار کرده اند. ایشــان در این کلاس ها همه چیز را بی پروا می گویند که هیچ 
تهیه کننده دیگری چنین کاری نمی کند. ایشان همه نکات را برای حامد در آن پنج 
برگ نوشتند. بعد از آن قرار حامد دو، سه روز پیدایش نبود و بعد با آهنگ «مردم 
شــهر» پیش من آمد. یــک هفته بعد با ترس ولرز عجیبی پیــش آقای رجب پور 
برگشتیم و حرکتی از ایشان دیدم که به عمرم ندیده بودم؛ ایشان ایستادند و برای 
ما دســت زدند. اینجا بود که تمام خســتگی و بی خوابی ها و شَکَم درباره ماندن 
در ایران برطرف شــد. احساس کردم تمام موسیقی برایم اینجاست، چون اصولا 
متقاعدکردن آقای رجب پور کار مشــکلی است. در این مدت، خیلی از خواننده ها 
کــه قبلا با آنها کار می کردم، بــا من تماس گرفتند تا دوباره با هم همکاری کنیم. 
وقتــی گفتم با خواننده ای به اســم حامد همایون کار می کنــم، گفتند اینکه آدم 
معروفی نیست، وقتت را تلف نکن؛ اما مطمئن بودم کار درستی انجام می دهم. 
در همان جلســه، آقــای رجب پور به حامد گفتند فکرهایت را بکن، اگر دوســت 
داشتی با هم قرارداد ببندیم. حامد هم گفت همین الان قبول می کنم و چند روز 
بعد قرارداد نوشته شــد. چهار قطعه ای را که آماده کرده بودیم، منتشر کردیم و 
بعد حامد «چتر خیس» را که معجزه کارهایش است، ساخت. تنظیم آهنگ های 
«بارون که زد» و «چتر خیس» را از قبل داشــتم؛ اما دوست نداشتم کسی آنها را 

بخواند. مانند بچه یا ناموسم روی  آنها تعصب داشتم. 
ملودی این آهنگ ها را چه کسی نوشته بود؟  �

همایون: ملودی را خودم نوشــته ام. این وســط بــه تنظیم کننده هایی مانند 
ســامان واقعا ظلم می شود. قبلا اگر در یک قطعه اسم کسی به عنوان آهنگ ساز 
برده می شــد، اورتور را خودش می نوشــت؛ اما الان هرکسی ملودی خواندنش 
را می ســازد، به او آهنگ ســاز می گویند. من فقط ملودی های وکال را ساخته ام، 
ملودی های اورتور و مابین را ســامان ســاخته است. مثلا «چتر خیس» را سامان 
تنظیم کرده بود، بعد من برایش ملودی ســاختم؛ اما هنوز شــعر نداشتیم. بعد 
محمدرضا نظری رویش کلام گذاشــت و ســپس آقای رجب پــور کار را جراحی 
کردند. چون هر کاری که آماده می کنیم اول آقای رجب پور نظرشــان را می گویند 
و بعــد دوباره کار را درســت می کنیم. روزی که آهنگ «چتر خیس» آماده شــد، 
آقای رجب پور صدایم کردند و از من پرســیدند: امروز چندم است؟ پاسخ دادم و 
دوباره پرســیدند: ساعت چند است؟ گفتم: چهاروربع بعدازظهر. گفتند: کارت با 
این آهنگ به شدت می گیرد. این لحظه و این تاریخ برای همه عمر در ذهنت بماند 

و تو می توانی سوپراستار شوی. 
اولین سینگل هیت  آهنگ «چتر خیس» بود؟  �

همایون: بله. البته «مردم شــهر» هم شنیده شده بود؛ ولی اولین هیت همان 
«چتر خیس» بود. 

این آهنگ برای تیتراژ استفاده شد؟  �
امامی: نه. اســم این آهنگ از ابتدا «مردم شــهر» بود که اول فکر می کردیم 
از شــعرهای مولاناســت. بعد آقای رجب پور متوجه شــدند این شــعر متعلق 
به یک شــاعر معاصر اســت. یک هفته دنبال شــاعر این شــعر بودیم و بالاخره 
پیدایــش کردیم؛ چون آقای رجب پور خیلی معتقد به قانون کپی رایت هســتند؛ 
به همین دلیل کار عقب افتاد و نزدیک عید شــد و اسم آهنگ داخل پرانتز نوشته 
شــد «عیدانه». این آهنگ شــنیده می شــد؛ اما نه به اندازه «چتر خیس». بعد از 

انقلاب شاید ۱۰ آهنگ داشته باشیم که این قدر شنیده شده باشند. 
آهنگ ها را اولین بار کجا منتشر کردید؟  �

امامی: موسیقی ما. 
کاری برای تلویزیون یا سینما خوانده اید؟  �

همایون: بله. تیتراژ برنامه فرمول یک که هر روز صبح پخش می شود. 
این آهنگ هم خوب شنیده شده؟  �

همایون: بله، نسبت به یک کار تیتراژ خیلی خوب شنیده شده. 
امامی: آقای رجب پور این جرئت را به ما دادند که در صداوسیما ساختارشکنی 

کنیم. تابه حال چنین کاری با این فرمت و ریتم از صداوسیما پخش نشده بود. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با حامد همایون، خواننده و سامان امامی، تنظیم کننده

می خواستیم مدل خودمان باشیم

امامی: تهیه کننده ها معمولا دیدشان با منِ موزیسین فرق می کند. آقای 
رجب پور قطعا بزرگ ترین تهیه کننده موسیقی ایران بعد از انقلاب 

هستند و من می خواستم ایشان را متقاعد کنم. به همین دلیل وسواس 
عجیبی داشتم. تلفنی که با ایشان صحبت کردم، گفتم با یک خواننده 
بسیار خوب آشنا شده ام؛ اما ایشان گفتند: از نظر تو خوب است ولی 

نظر من چیز دیگری است
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